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A Re-examination of Umar bin Hanẓala’s Maq ̣bula and Its Impact on Jurisprudential 
Inference Based on Imam Khomeini’s Viewpoints
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Abstract
This Maq ̣bula is one of the most widely used narrations that has been cited in the analysis of 
various issues such as: Shuhra (reputation), Ta’arud al-Adilla (conflict of reasons), Ijtihad 
(individual inference) and Taq ̣lid (imitation), Qidawa (judgment) and Wilaya (guardianship). 
The objective of this research is to evaluate and analyze the content of this hadith in order to 
determine the validity of its citing. The necessary data were collected from library sources 
and descriptive-analytical method was used to analyze the data. The findings of the research 
show that although this narrative is known as “Maq ̣ubla” (Maqbula refers to a narration that 
is widely accepted by jurisprudents), which can be an indication of its validity; the prevalence 
of this title is the result of trusting the description of Shahid Thani. The fundamental doubts in 
the document of this narration and the existence of different semantic alternatives in its terms 
have caused inconsistent jurisprudential understandings. Therefore, the claim that this hadith is 
accepted by the earlier and later jurists is not justified and it cannot be mentioned as a source of 
jurisprudential inference; However, its content indicates the existence of a structured approach 
in solving the conflicts of hadiths and Imamiya’s claims.
Keywords: Umar bin Hanẓala, Maq̣bula, conflict of reasons, narrative fame, Imam Khomeini, 
Ijtihad and Imitation. 
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 بازپژوهی مقبوله عمر بن حنظله و تأثیر آن بر استنباط فقهی
 با تکیه بر آرای امام خمینی )ره(

                                             سعید نظری توکلی1
فاطمه سادات مرتضوی2

چکیــده: مقبولــه عمر بن حنظلــه از پرکاربردترین روایت هایی اســت که در تحلیل 
مســائل گوناگونی همچون شــهرت، تعارض ادله، اجتهــاد و تقلید، قضاوت و ولایت 
مورد استناد قرارگرفته است. هدف از پژوهش حاضر که با استفاده از منابع کتابخانه ای 
و شــیوه توصیفی - تحلیلی انجام شــده، اعتبارســنجی و تحلیل محتوایی این حدیث 
به منظور تعیین میزان درستی استناد به آن است. یافته های پژوهش نشان می دهد هرچند 
این روایت با عنوان »مقبوله« شــهرت یافته که می تواند حکایت از اعتبار آن باشــد؛ اما 
شــیوع این عنوان نتیجۀ اعتماد به توصیف شهید ثانی است. تردیدهای اساسی در سند 
این روایت و وجود احتمال های مختلف معناشــناختی در عبارات آن، موجب فهم های 
فقهی ناســازگار شده است. ازاین رو، ادعای مقبوله بودن این حدیث نزد فقهای متقدم 
و متأخر موجه نبوده، نمی توان از آن به عنوان یک منبع اســتنباط فقهی یادکرد؛ هرچند 
محتــوای آن، بیانگر وجود نگاهی ســاختارمند در حل تعــارض روایات و دعاوی نزد 

امامیه است.
کلیدواژه هــا: عمر بن حنظلــه، مقبوله، تعارض ادله، شــهرت روایی، امام خمینی، 

اجتهاد و تقلید.
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مقدمه 
مقبولــه عمر بن حنظله ازجمله روایاتی اســت که در مباحــث مختلف فقهی و اصول فقهی 
مانند تعارض ادله )امام خمینی،1375، ص.169(، مرجح شــهرت )بهرامی نژاد و موسوی بجنوردی، 
1394، ص.82( اجتهاد و تقلید )انصاری 1415، ص.30؛ موســوی بجنوردی، 1380، ج 2، ص.799( و 
ولایت فقیه )علامه حلی،1413، ج 4، ص.464( مطرح و مورد استناد فقهای امامیه قرارگرفته است. 
این روایت را مشایخ شیعه )کلینی، صدوق، شیخ طوسی( در کتاب های کافی )کلینی،1407، 
ج 1، ص.68(، مــن لایحضره الفقیه )شــیخ صدوق،1413، ج 3، ص.8( و تهذیب الاحکام )شــیخ 
طوســی، 1407، ج 6، ص.218( به ســند خود از عمر بن حنظله از امام صادق )ع( نقل کرده اند.  
توجه به این که در برخی از مســائل فقهی، مهم ترین مســتند و دلیل فقها این روایت اســت 
در کنــار تعابیری که فقهــا دربارۀ آن بیان کرده اند، همچون: »اصحاب ما )فقهای شــیعه( 
روایت عمر بن حنظله را ستون تفقه قرار دادند و همۀ شرایط تفقه را از آن به دست آوردند«1 
)شــهید ثانی،1408، ج 1، ص.131(، »مقبوله عمربــن حنظله محور حرکت علما در فتوا و حکم 
اســت«2 )مجلسی اول، 1406، ج 1، ص.21(، »نائب بودن فقها از امام عصر)ع( مستند روشنی جز 
آنچه در مقبوله عمربن حنظله آمده اســت ندارد«3 )خوانســاری، بی تا، ص.320؛ مختاری،1426، 
ج 3، ص.2143(، »روایت عمر بن حنظله از روایات پذیرفته شــده ای است که سنگ آسیاب 
قضــاوت بر محور آن می چرخد«4 )امام خمینی،1421، ج 2، ص.638(، »مقبوله عمر بن حنظله 
که در نظر اصحاب ما پایه استنباط احکام اجتهاد است و پایه این مطلب که مجتهد آشنا به 
احکام از طرف امامان معصوم )ع( نصب شده است«5 )میرداماد، 1311، ص.164(؛ نشانگر درجۀ 

اهمیت این روایت است.
روایــت عمر بن حنظله )کلینــی، 1407، ج 1، صص.68 - 67( ازنظــر محتوایی به دو بخش 

1. »جعلوه عمدة التفقه و استنبطوا منه شرایطه کلها«.
2. »و علیها مدار العلماء فی الحکم و الفتوی«.

ه«.
ّ
3. »و لا یظهر لهم مستند فیه سوی ما فی مقبولة عمر بن حنظلة عن ابی عبد الل

4. »و الروایة من المقبولات التی دار علیها رحی القضاء«.
 من 

ً
5. »التی هی الاصل عند اصحابنا فی اســتنباط احکام الاجتهاد و کــون المجتهد العارف بالاحکام منصوبا

قبلهم علیهم السلام«.
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کلی قابل تقســیم اســت: بخش اول در مورد خصوصیات و ویژگی های فرد یا افرادی است 
که شــیعیان باید در حل وفصل دعاوی خود به او مراجعه کنند؛ بیشــترین کاربرد این بخش 
نزد فقهای معاصر در بحث ولایت فقیه اســت. آغاز این بخش با عبارت: »ســألت عن أبی 
عبداللــه)ع( عــن رجلین مــن أصحابنا« و پایان آن نیــز با عبارت: »علی حد الشــرک بالله« 
است. برخی از محدثان در نقل این حدیث، تنها همین بخش را به استناد از معصوم )ع( نقل 
کرده اند )شــیخ طوســی،1407، ج 6، صص.302 - 301؛ کلینی،1407، ج 1، صص. 68- 67(. بخش 
دوم ســؤال های متعددی اســت که عمر بن حنظله دربارۀ تعارض میان روایات مطرح کرده 
و امام )ع( نیز با پاســخ های خود، اصولی را برای ترجیح میان روایات متعارض بیان کرده اند. 
این بخش از روایت مورداســتفاده عالمان اصول فقه در بحــث تعادل و تراجیح قرارگرفته و 
ازجمله مهم ترین دلایل لزوم توجه به مرجحات ســندی در تعارض روایات به حساب می آید 
)نائینــی،1376، ج 4، ص.784(؛ هرچند برخی از فقهای معاصر ظهور مقبوله را در ترجیح میان 
روایات نپذیرفته اند )حکیم، 1408، ج 2، ص. 590(. آغاز این بخش با عبارت: »قلت: فإن کان 
کل رجل اختار رجلا« و پایان آن نیز با عبارت: »إن الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام 
فی الهلکات« است. در برخی از متون روایی تنها همین قسمت با اندک اختلافی در الفاظ 

آن از معصوم )ع( نقل شده است. )شیخ صدوق،1413، ج 3، صص.11 ـ 8(.
آن گونــه که پس ازاین خواهد آمد، فقهای امامیه نســبت به برخــی از گزاره های مقبوله 
برداشــت های متفاوتی داشته و همین امر سبب ایجاد دیدگاه های مختلف فقهی شده است؛ 
فهم معنای الفاظ موجود در این روایت از اهمیت بســیاری برخوردار بوده، نقشی اساسی در 
آرای فقهی ناشــی از آن دارد. در این نوشتار تنها به مفهوم شناسی واژگان بخش اول روایت 

بسنده کرده، استنباط های فقهی ناظر به آن ها را بررسی می کنیم.

1. پیشینه تحقیق
هرچنــد ایــن روایت در منابع فقهی و اصــول فقهی و در ضمن مباحــث مرتبط با اجتهاد و 
تقلیــد، تعادل و تراجیح و قضاوت به صورت گســترده به وســیلۀ فقهــای امامیه موردبحث 
قرارگرفته اســت، اما در میان پژوهش های مســتقل، تنها به چند اثر می توان اشاره کرد که از 
دو زاویۀ ســندی و اثبات ولایت فقیه این روایت را بررســی کرده اند. برای مثال، شیرازی در 
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مقاله  ای تنها به بررســی ســند و اطلاق عنوان »مقبوله« بر آن پرداخته است. )شیرازی،1395، 
صــص.237 ـ 252(. مرتضــی در مقاله خود مســئله ولایت فقیه و دلالت ایــن روایت بر آن را 
واکاوی کرده اســت. )مرتضی،1404، صص. 81-65(. مزینانی نیــز تنها از این روایت به عنوان 
یکی از مســتندات ادعای خود در مسئله ولایت فقیه، بحث کرده است )مزینانی،1390، صص. 
38-5(. بدیــن ترتیــب، مقاله حاضر افزون بر پردازش ســندی روایت، از ســه جهت دارای 
نوآوری اســت: ارائه خوانش های مختلف از روایت بر اســاس نگرش متفاوت معناشناختی 
بــه واژگان و عبارت هــای به کاررفتــه در حدیــث؛ ارائــه گــزارش تحلیل کاربســت های 
مختلــف فقهــی و اصــول فقهی حدیــث و ســرانجام، برقــراری ارتباط میــان تحلیل های 
معناشــناختی از گزاره هــای به کاررفته در حدیث و اســتنباط احکام فقهــی متفاوت از آن .

2.  سیر تاریخی نقل حدیث
بنا به یافته های نویســندگان مقاله، شهید اول نخستین فقیهی است که از این روایت با عنوان 
»مقبول« یادکرده است. )شهید اول، 1419، ج 1، ص.42( محقق کرکی دربارۀ این روایت نوشته 
اســت: »امامان )ع( به صورت عام نائب تعیین کرده اند؛ چراکه امام صادق در مقبوله عمر بن 
حنظله می فرماید: او را حاکم بر شــما قرار دادم« )محقق کرکی،1414، ج 2، ص.377(؛ ســپس 
شــهید ثانی با فاصله دو قرن، به هنگام توضیح اصطلاح »روایت مقبول نزد حدیث شناسان« 
با این تعبیر به این روایت استشــهاد می کند )شهید ثانی،1408، ج 1، ص.130(. چنین نگرشی از 
ســوی شــهید ثانی به این روایت و به کارگیری آن در کتاب الروضة البهیه که ازجمله کتب 
درســی در طول قرون گذشته بوده است  )شهید ثانی،1412، ج 1، ص.237(، صرف نظر از این که 
عمر بن حنظله را فردی موثق بدانیم یا نه ســبب گســترش و ترویــج اصطلاح »مقبوله« در 
توصیف این روایت در متون فقهی بعدازآن شــده اســت )شیرازی، 1395، صص.252 ـ 237(. با 
 وجــود این، برخی فقها از آن با عنوان »مقبوله« یاد نکرده اند )ابن ادریس،1410، ج 3، ص. 539؛ 

ابن فهد حلی،1407، ج 2، ص.28(.

3.  اعتبار سنجی حدیث
بر اســاس شــواهد پژوهشــی موجود، دو دیدگاه در مورد ســند این روایت وجود دارد: 1. 
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صحیح انگاری سند روایت )استرآبادی،1426، ص.303؛ خواجویی،1411، ج 2، ص.50(؛ 2.  ضعیف 
انگاری ســند روایت و جبران آن )تلقی به قبول( به واسطه عمل فقها به مضمون آن )طباطبایی 

کربلایی، 1418، ج 15، ص.22؛ اردبیلی،1403، ج 7، ص.546؛ شریف،1388، ص.284(.
برخی فقیهان پیشین ضعف سندی این روایت را متوجه سه راوی: محمد بن عیسی، داود 
بن الحصین و عمر بن حنظله می دانســتند )شــهید ثانی،1408، ج 1، ص.131؛ شــفتی، بی تا، صص. 
148 - 149(؛ اما در قرون بعدی، تنها در وثاقت داوود بن حصین و عمر بن حنظله ایراد وارد شد 
)طباطبایــی کربلایی، 1418، ج 15، ص.22؛ نراقی،1415، ج 17، ص.19(؛ فقیهان معاصر نیز این ضعف 
را تنها متوجه عمر بن حنظله می دانند )خویی،1422 ج 1، ص.166، ج 2، ص.491؛ امام خمینی،1421، 
ج 2، ص.638؛ طباطبایــی قمــی، بی تا، ج 3، ص.445 ؛ خویی،1372، ج 13، صــص. 29-28(. در برابر، 
گروهی نقل این روایت را در کتاب های روایی معتبر همچون من لایحضره الفقیه، وجود چند 
طریق متصل به داود و از اصحاب اجماع بودن صفوان بن یحیی ازجمله نشــانه های اعتبار این 

روایت دانسته اند )حائری،1424 ج 2، ص.238؛ طباطبایی کربلایی،1418، ج 13، ص.48(.
به هرحال، این روایت به سه سند از عمر بن حنظله نقل شده است:

1-3.  اعتبارسنجی سند کلینی
ســند کلینی عبارت است از: »محمد بن یحیی عن محمد بن الحسین عن محمد بن عیسی 
عن صفوان بــن یحیی عن داود بن الحصین عن عمر بن حنظلة« )کلینی،1407، ج 1، ص.68(. 
محمد بن یحیی أبی جعفر العطار القمی  و محمد بن الحســین بن أبی الخطاب و صفوان بن 
یحیی بیاع الســابری  ثقــه و معتبرند )خویی،1372، ج 19، ص.43؛ نجاشــی،1407، ص.33؛ حائری 
1416، ج 4، ص.30(. برخی محمد بن عیســی بن عبید را ثقه )نجاشــی،1407، ص. 333( و برخی 
نیز او را ضعیف می دانند )شــیخ طوســی،1427، ص.391(. همچنین، داوود بن حصین الأسدی  
کوفــی نیز ازنظر برخــی ثقه )نجاشــی،1407، ص.159( و ازنظر برخی به واســطۀ واقفی بودن، 
ضعیف به حســاب آمده است. )شــیخ طوســی،1427، ص.336( ازآنجاکه فساد مذهب راوی، 
مانع از وثاقت وی نیست )فیض کاشانی،1389، ص.197(، محمد بن عیسی بن عبید بن یقطین 
)خویــی،1372، ج 18، ص.123( و داود بــن حصین )خویی،1372 ج 8، ص.102( ثقه بوده، ســند 

کلینی تا عمر بن حنظله معتبر است.
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2-3.  اعتبارسنجی سند صدوق
صــدوق این روایت را از داود بن حصین نقل می کند؛ اما طریق صدوق به داود بن حصین، 
آن گونه که در مشیخه کتاب من لایحضره الفقیه آمده، عبارت است از: »و ما کان فیه عن 
داود بن الحصین فقد رویته عن أبی؛ و محمد بن الحســن- رضی اللّه عنهما- عن ســعد بن 
عبــد اللّه، عن محمّد بن الحســین بن أبی الخطّاب، عن الحکم ابن مســکین، عن داود بن 
الحصین الأســدی و هو مولی« )شــیخ صدوق،1413، ج 4، ص.466( محمد بن حسن بن الولید 
)ابن غضائری،1422، ص.116؛ شــیخ طوســی، بی تا، ص.156؛ حائری،1416، ج 6، ص.25( و سعد بن 
عبدالله ابن ابی خلف الاشــعری القمی را جزء ثقات می دانند )شــیخ طوسی،1427، ص.427؛ 
نجاشــی،1407، ص 177؛ ابن شهرآشــوب،1380، ص.54؛ علامه حلــی،1381، ص.78(؛ اما در مورد 
وثاقــت حکم بن مســکین المکفوف مولی ثقیف )برقی،1383، ص.38( ســکوت کرده اند و 
در برخــی موارد روایاتی را که نام او در ســند بوده ضعیف دانســته اند )خویــی،1372، ج 10، 
ص.215(. به هرحال، طریق صدوق به داود بن حصین به واســطه حکم بن مســکین ضعیف 
اســت )خویی،1372، ج 8، ص.103(؛ همچنان که طریق صدوق به عمر بن حنظله نیز به واسطه 

حسین بن احمد بن ادریس ضعیف است )خویی،1372، ج 11، ص.183(.

3-3. اعتبارسنجی سند شیخ طوسی
طریق شــیخ طوسی به عمر بن حنظله )شــیخ طوسی،1407، ج 6، صص.302 - 301( به جز محمد 
بن علی بن محبوب الأشــعری القمی با طریق کلینی یکی است. ابن محبوب نیز توثیق شده 
اســت )ابن داود،1383، ص.326؛ ســبحانی، بی تا، ج 3، ص.541(. ازاین رو، طریق شیخ طوسی و 

سند روایت به طریق شیخ معتبر است.

4-3. وثاقت عمر بن حنظله
عمــر بن حنظلة عجلــی  از اصحاب حضرت باقر و حضرت صادق علیهماالســلام اســت 
)خویــی،1372، ج، ص.131(. عــده ای او را دارای منزلتــی همچون زراره و محمد بن مســلم 
دانســته اند )بحرانی،الف 1429، صص.157، 257(. شــهید ثانی معتقد است هرچند جرح وتعدیلی 
از ســوی فقها درباره او به دســت ما نرسیده؛ اما وی فردی ثقه اســت )شهید ثانی،1408، ج 1، 
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کید امام صادق )ع( بر دروغگو نبودن او در  ص.131(. دلیــل وثاقت عمر بن حنظله می تواند تأ
روایت یزید بن خلیفه باشــد: »به امام صادق گفتم: عمر بن حنظله روایتی در مورد وقت از 
شما برای ما نقل کرده است، حضرت فرمودند: او بر ما دروغ نمی بندد.« )شیخ طوسی،1407، 
ج 2، ص.31(؛ گرچه برخی استناد به این حدیث را برای اثبات وثاقت عمر بن حنظله، به دلیل 
ضعیــف بودن یزید بن خلیفه )خویی،1422 ج 1، ص.166( یا ظهور مفاد آن بر نکوهش عمر بن 

حنظله )حائری،1416، ج 5، ص.129 ( درست نمی دانند.
به هرحال، بررســی منابع رجالی نشــان می دهد که برای اثبات وثاقت عمر بن حنظله به 
روایات دیگری نیز اســتناد شــده اســت )کلینی،1407، ج 3، ص.427؛ شــیخ طوسی،1407، ج2، 
ص.17؛ صفار،1404، ج 1، ص.210(؛ اما اعتبار این روایات ازنظر ســندی یا محتوایی محل تردید 
قرارگرفتــه؛ عمل فقها به یک روایت نیز اثبات کننده وثاقت راوی آن روایت و پذیرش دیگر 
روایات او نیســت )خویــی،1372، ج 14، ص.33 (. باوجود این، برخــی از فقها روایت عمر بن 
حنظله را صحیح دانســته اند )خواجویی،1411، ج 2، ص.50؛ میرزای قمــی،1420، ص.454؛ نجفی، 
1404، ج 30، ص.192؛ خوانســاری، 1405، ج 4، ص. 308(؛ گروهــی با اذعان به ضعف ســندی 
روایت، عمل فقها به مضمون آن را ســبب جبران ضعف عمر بن حنظله به حساب آورده اند 
)طباطبایی کربلایی،1418، ج 15، ص. 22؛ اردبیلی،1403، ج 7، ص.546( و گروهی نیز از آن به معتبر 
یا معتبره یادکرده اند )حائری،1418، ص.16؛ آل عصفور، بی تا، ج 14، ص. 338؛ ســبزواری،1414، ج 
25، ص.86(؛ بنابراین ازآنجاکه مســتند وثاقت عمر بن حنظله، برخی از روایات وارد در مدح 
وی اســت و این روایت ها هم ازنظر سندی معتبر نیســتند؛ بنابراین، دلیلی بر وثاقت عمر بن 

حنظله وجود ندارد؛ دست کم این فرد را باید ازنظر وثاقت، مشکوک دانست.

5-3. جبران ضعف سند با عمل اصحاب
بنــا بــر تعریف فقها از »مقبوله«، حدیث مقبول، حدیثی اســت که فقهــا آن را پذیرفته و به 
مضمون آن عمل کرده اند )شــهید ثانی،1408، ج 1، ص.130(. هرچند همه جزئیات آن حدیث 
موردپذیرش فقها نباشد. شهرت عملی که یکی از اقسام شهرت در اصول فقه بوده، عبارت 
اســت از استناد بیشــتر فقها به یک روایت و عمل بر مضمون آن )نائینی،1352، ج 2، ص.99(. 

اصولیون در حجیت این نوع از شهرت دو دیدگاه متفاوت دارند:
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1. چنین شهرتی به خودی خود حجت نیست؛ اما باملاحظه )اقربیت به واقع(، با دو شرط 
این شــهرت حجیت خواهد داشت: الف( مشخص شــود مستند فتوای فقها، روایتی خاص 
اســت؛ زیرا انطباق یک فتوا با یک روایت به تنهایی کافی نیســت؛ ب( شهرت عمل به یک 
روایت، مربوط به فقهای پیشــین باشــد نــه فقهای معاصر؛ زیرا عمــل قدما به مضمون یک 
روایــت، موجب حصول اطمینان به صدور آن روایت می شــود؛ همچنــان که عمل نکردن 
)اعراض( قدما از عمل بر طبق یک روایت، هرچند راوی آن ثقه نیز باشد، موجب تضعیف 
آن روایت خواهد شد )مظفر،1430، ج 3، ص.252؛ نائینی،1352، ج 2، صص.100 -99؛ روحانی،1382، 

ج 6، ص.341؛ نائینی، 1376، ج 3، ص.153(.
2. یک روایت در صورتی حجت است که جامع شرایط عمل به مضمون آن باشد؛ در غیر 
این صورت، ازجمله ظنونی اســت که از عمل بر طبق آن نهی شده ایم. ازاین رو، عمل مشهور 
چیزی به این ظن نمی افزاید، همچنان که اعراض فقها از روایتی که جامع شرایط حجیت است، 

نمی تواند موجب عدم عمل بر طبق آن شود )خویی،1417، صص. 7 - 6؛ 1377، ص.265(.
بر این اساس، روایت عمر بن حنظله در متون متقدم شهرت نداشته و شهرت آن در متون 
متأخر نیز با عنوان »مقبوله«، بیش از آن که برآمده از اعتبار آن باشد، نتیجۀ منزلت شهید ثانی 
و اعتماد به توصیف وی اســت. سند این روایت هم  دست کم به واسطۀ عدم وثاقت عمر بن 
حنظله، ضعیف بوده و آن گونه که پس ازآن نیز خواهد آمد، فقهای امامیه درک یکســانی از 

مفاد این حدیث نداشته، توافقی هم بر کاربست های فقهی و اصول فقهی آن وجود ندارد.

4. معناشناسی مفاد حدیث
روایت عمر بن حنظله ازنظر محتوایی به دو بخش کلی تقسیم می شود؛ در بخش اول به 
بیان صفات و ویژگی های قاضی که مسلمانان باید برای حل اختلاف  های خود به او مراجعه 
کنند پرداخته است؛ بخش دوم نیز به واسطۀ پرسش های متعدد راوی، شامل مرجحاتی است 

که در فرض تعارض میان دو روایت مورداستفاده قرار می گیرد.
واژگان و گزاره هــای بخش نخســت روایت ازنظر مفهومی ســه گونه اند: 1. واژگان و 
گزاره  هایــی که اختلافی در معنای آن هــا وجود ندارد؛ 2. گزاره هایی کــه هرچند فقها در 
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معنای آن ها اختلاف نظر دارند؛ اما این اختلاف تأثیر چندانی بر استنباط آن ها از این روایت 
ندارد؛ 3. گزاره هایی که اختلاف زیادی درباره معنای آن ها وجود دارد و این اختلاف منجر 

به صدور آرای فقهی متفاوتی شده است.
روشــن بودن مفهوم واژه های: »ســلطان«، »عــن رجلین«، »منازعة« و »الســحت«، 
همچنین عبارت های: »حقا ثابتا له«، »فإذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فإنما استخف بحکم 
الله« و »و هو علی حد الشرك بالله« ما را از بررسی آن ها بی نیاز می کند. اختلاف در منظور 
از دو واژه »دین« و »ارث« که تنها برای نمونه بوده و مراد از آن )مطلق حق دیگران( است 
و شــامل هر امر غیرعبادی نیازمند به داوری )وقف، وصیت، زکات، خمس، ...( می شــود 
)قزوینی،1387، ج 1، ص.563؛ مازندرانی،1382، ج 2، ص.408( یا افزون بر حقوق، شــامل دعاوی 
ناظر به اعیان نیز می شــود )مجلســی،1404، ج 1، ص.222(؛ همچنیــن اختلاف در مرجع ضمیر 
در عبارت »من کان منکم« که ناظر به شــیعه امامی اســت )مازندرانی،1382، ج 2، ص.411( یا 
تنها شــیعه امامی عادل را شامل می شــود )قزوینی، 1387، ج 1، صص. 567 - 566( و سرانجام، 
اختــلاف در مراد از عبارت »روی حدیثنا« که منظور روایت کردن تمام احادیث معصومین 
اســت یا روایات کردن احادیث ناظر به مورد اختلاف )مجلسی دوم، 1406، ج 10، صص.12 - 11( 
یــا تتبع زیاد در احادیث معصومین اســت و نه نقل روایت )مجــذوب،1387، ج 1، ص.619( نیز 
تأثیر چندانی در اســتنباط از روایت ندارد؛ امــا اختلاف فقها در دو عبارت: »جعلته علیکم 
حاکمــا« و »نظر فــی حلالنا وحرامنا و عرف أحکامنا«، همچنیــن اختلاف در معنای واژه 
»الطاغوت«، ازآن جهت که ســبب ایجاد برداشــت های متفاوت از مضمون این روایت شده 

است، اهمیت پیداکرده، ما را ناگزیر به بررسی آن ها می کند.
واژۀ »نظــر« در لغت به دو معنای »تدبر و تأمل در چیزی« و »دیدن« آمده اســت )ابن 
فارس،1404، ج 5، ص.444(. بر این اســاس، جملــۀ »نظر فی حلالنا و حرامنا« در متون فقهی 
این گونه معنا شــده است: 1- تشخیص حلال و حرام بعد از تأمل و جست وجو در منابع که 
جز با اجتهاد امکان پذیر نیســت )تبریزی،1362، ص.38(؛ 2. تدبــر در احادیث به گونه ای که 
مشــخص شود، مورد اختلاف، وابســته به کدام روایت است )مجذوب،1387، ج 1، ص.619(؛ 
گاهی نسبت به احکام الهی  3. تفکر در روایات و عرضه کردن آن ها به قرآن برای کســب آ

)مجلسی دوم، 1406، ج 10، ص.212(.
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واژۀ »عرف« در لغت به دو معنا به کاررفته است: 1. پشت سر هم آمدن اجزای یک چیز، 
2. آرامش )ســکون و طمأنینه( که ناشــی از شناخت یک چیز اســت )ابن فارس،1404، ج 4، 
ص.281(. ازاین رو »عرف احکامنا« یعنی ســکون و آرامش فقیه به واســطۀ تفکر صحیح در 

منابع احکام )تبریزی،1362، ص.39(.
واژۀ »طاغوت« در لغت به معنای شــیطان، کاهن، اصل در گمراهی و بُت آمده اســت 
)ابــن منظور،1414، ج 15، صــص.10 - 9(. در این که منظور از آن در این روایت چیســت، چند 
احتمال وجود دارد: 1. کســی که متصدی قضاوت اســت؛ اما شایستگی آن را نداشته و به 
باطل حکم می کند. علت این نام گذاری می تواند شــدت سرکشــی این فرد یا شباهت او به 
شــیطان باشــد یا این که مراجعه به چنین فردی برای حکم دادن، مراجعه به شــیطان است. 
)مجلســی دوم،1404، ج 1، ص.222(؛ 2. به معنای شــیطان اســت؛ زیرا شــیطان فرد را وادار به 
مراجعــه به ظالم برای داوری می کند )شــریف،1388، ص.281(؛ 3. هرچه غیر از خداوند که 
پرستیده می شود؛ زیرا ارجاع داوری به ظالم، ارجاع به هوای نفس خود است ازآن جهت که 
هوای نفس فرد علت مراجعه او به ظالم است؛ چنین کسی هوای نفسش را معبود خود قرار 
می دهد )شــریف،1388، ص.281(؛ 4. پیشوایان ضلالت که در حکم دادن به رأی خود عمل 

می کنند )قزوینی،1387، ج 1، ص. 564؛ مازندرانی،1382، ج 2، ص.409(.
واژۀ »حکــم« بــه معنای »منــع« و منع از ظلم اســت. )ابــن فــارس،1404، ج 2، ص 91؛ 
فراهیــدی،1409، ج 3، ص.66(. به قاضی، حاکم گفته می شــود چون در وقایع خاص به حکم 

شرعی حکم می کند و حکم او نافذ است )جوهری،1410، ج 4، ص.1901(.
فقهــا بــرای واژۀ »جعل« در عبــارت »قد جعلتــه علیکم حاکمــا« دو احتمال مطرح 
کرده اند: 1. چنین شــخصی را حاکم شــما قرار دادم؛ زیرا ظاهر حدیث بیان گر نصب امام 
اســت )شــریف،1388، ص.285 - 284(؛ در این صورت، تصرف فقیه تنها به واســطۀ منصوب 
بــودن از جانب معصوم )ع( جایز خواهد بــود. )فیض کاشــانی،1406، ج 1، ص.287(؛ 2. چنین 
شــخصی را حاکم می نامم؛ زیــرا در زمان صدور روایت، امامان معصوم نقشــی در نصب 
حاکم نداشــته اند و احتمال نصب حاکم نامعین نیز قابل تصور نیست، چون غرض از نصب 
حاکم مراجعۀ افراد به او برای حل مسائلشان است )مجلسی دوم،1404، ج 1، ص.223(. با  وجود 
این، احتمال اول درســت تر اســت؛ زیرا از یک ســو مقام قضاوت اختصاص به امام معصوم 
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داشــته، بایســتی از جانب خود ایشان به دیگری واگذار شود و از ســوی دیگر، این عبارت 
در پاســخ به پرسش فردی بیان شــده که درصدد شناخت وظیفۀ شرعی خود است؛ بنابراین، 
معنای )نصب( با این ســیاق ســازگارتر بوده، مقصود از جعل حاکم، نصب قاضی و تنفیذ 

حکم او به وسیلۀ امام است.
آن گونه که پس ازاین خواهد آمد، وجود این احتمال های مختلف معناشناختی در واژگان 
و جملات حدیث، بسترســاز استنباط های مختلف فقهی از این روایت شده است. ازاین رو، 
نبود زیرســاخت های ادبی لازم برای رســیدن به فهم مشترک، یکی از مشکلات اساسی در 

استناد به این حدیث به حساب می آید.

5. کاربست های فقهی
برداشت های متفاوت از واژگان و گزاره های مقبوله، سبب ایجاد چند مسئله فقهی با احکام 

متفاوت شده است:

1-5. رجوع به مجتهد متجزی
به واســطه دو برداشت متفاوت از عبارت »ینظران من کان منکم ممّن قد روی حدیثنا و نظر 
فــی حلالنا و حرامنا و عرف أحکامنا فلیرضوا به حکماً« دو دیدگاه فقهی جواز و عدم جواز 
تقلید و رجوع به مجتهد متجزی میان فقها وجود دارد. به طورکلی اجتهاد به دو نوع مطلق و 
متجزی تقسیم می شود. فقیهی که به واسطۀ ملکه اجتهاد قدرت استنباط تمام احکام شرعی 
فرعی در تمام ابواب فقهی را دارد مجتهد مطلق و فقیهی که قدرت استنباط برخی احکام یا 

جزئی از آن را دارد مجتهد متجزی می نامند )انصاری،1411، ص.82(.

1-1-5. عدم جواز رجوع به مجتهد متجزی

ازآنجاکــه ویژگی های موجود در عبــارت: »روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف 
أحکامنــا« از راوی حدیــث که تنها نقل حدیــث می کند، انصراف دارد )صــدر،1420، ج 1، 
صص.63 - 62(؛ وجود ملکه مطلق اجتهاد که به واســطه آن بتــوان تمامی احکام را از دلایل 
تفصیلی فقهی آن اســتنباط کرد، برای قضــاوت ضروری خواهد بود )فاضــل لنکرانی،1414، 
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ص.85؛ کجوری،1380، ج 1، ص.71؛ بروجردی،1427، ج 1، ص.22(. روشــن به نظر می رســد که 
چون امام در مقام نصب قاضی برای همۀ امور »عرف احکامنا« اســت، مناســبت حکم با 
موضوع بر این مطلب دلالت دارد که علم به یک حکم با منصب قضاوت ناســازگار است. 
بــه همین دلیل مجتهد متجزی از دایره شــمول روایت خارج اســت )آل عصفــور،1423، ج 1، 

ص.260(.
این اســتدلال با چند اشکال روبه رو است: 1. در سیرۀ عقلا تفاوتی میان اجتهاد مطلق و 
تجزی در اجتهاد وجود ندارد؛ زیرا ملاک رجوع جاهل به عالم، دانش و مهارت در مســئلۀ 
موردنظر اســت نه مقدار دانش در امور مختلف )خویــی،1387، ج 1، ص.234(؛ 2. ازآنجاکه 
معرفت فعلی به احکام محال اســت، نمی توان این روایت را بر وجوب تحصیل علم به تمام 
احکام حمل کرد؛ ازاین رو بر اســاس فهم عرفی، عنــوان ناظر در حلال و حرام و عارف به 
احکام بر کسی صادق است که مقدار قابل توجهی از احکام را می داند )فاضل لنکرانی،1414، 
صص.86 - 85(؛ 3. اینکه امام در مقام نهی از رجوع به حکام جور و قضات طاغوت بودند 
مانع از عام بودن عبارت »عرف احکامنا« بوده؛ ناظر به برانگیختن شــیعیان نسبت به رجوع 

به عالمان مکتب اهل بیت است)سبحانی،1423، ج 3، ص.585(.

2-1-5. جواز رجوع به متجزی

اضافــه حلال، حرام و احکام به ضمیر جمع »نا« همیشــه دلالت بــر عموم نکرده، روایت 
مقبولــه افزون بر مجتهد مطلــق، مجتهد متجزی را نیز در برگرفته، برای شــناخت احکام و 
وظایف شرعی خود می توان به او رجوع کرد؛ )طالقانی،1304، ص.136(؛ زیرا بیشتر نواب ائمه 
اجتهاد مطلق نداشــتند و نصب مجتهد مطلق منافاتی با نصب متجزی ندارد )کاشــف الغطاء، 
1422، ج 1، ص.9(. بر این اساس، استغراق عرفی کافی بوده، هرکس به مقدار قابل توجهی از 
مسائل شرعی علم داشته باشد )سبحانی، 1415، ج 3، ص.36؛ صدر،1420 ج 1، صص. 63 - 62(. یا 
عالم به بیشتر احکام باشد، عنوان »عرف احکامنا« بر او صدق می کند )اصفهانی نجفی،1422، 

ص.33؛ خلخالی،1425، ج 7، ص. 28(.
حکــم به جواز رجوع به مجتهد متجزی با عنایت به مفاد مقبوله با چند اشــکال روبه رو 
است: 1. بنای عقلا به جواز رجوع به متجزی با دلایلی که بر تحقق عنوان عالم و فقیه دلالت 
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دارد، ردع می شود )خلخالی،1425، ج 7، ص.160(؛ 2. عنوان شناخت احکام در صورتی صادق 
اســت که فرد با مقدار قابل توجهی از احکام فقهی آشــنا باشد و دسترسی به چنین وضعیتی 

ممکن است )خلخالی، 1425، ج 7، ص.161(.

2-5. اشتراط توان فعلی استنباط
در این که فقیه در دو باب تقلید و قضاوت بایســتی اســتنباط بالفعل داشــته باشــد یا وجود 
قوۀ اســتنباط هم برای تصدی آن دو مقام کافی اســت، دو دیدگاه وجــود دارد که ازجمله 
دلایل هریک از آن ها بخش هایی از مقبوله اســت. برخی بر این باورند که دو عنوان ناظر بر 
حــلال و حرام بودن و راوی حدیث بودن، بر فعلیت اســتنباط دلالت می کند )حائری،1404، 
ص.398( و حمــل »معرفت« و »نظر« بر برخورداری قوۀ معرفت و نظر، نادرســت اســت؛ 
زیرا از یک ســو مخالف ظاهر این دو لفظ اســت و از سوی دیگر، مقصود از عبارت »روی 
حدیثنا«، روایتگری بالفعل اســت و نه صلاحیــت و قابلیت نقل روایت )فاضل لنکرانی،1414، 
ص.85(؛ 2. در برابــر، گروهــی از فقها مدعی اند هرچند ظاهــر روایت دلالت بر علم فعلی 
دارد؛ اما چون تنها مصداق عالم بالفعل به همۀ احکام، امامان معصوم علیهم السلام هستند؛ 
اعتبار علم فعلی، ســبب لغو بودن حدیث می شــود؛ ازاین رو، عبــارت معرفت و نظارت بر 
احکام بایســتی برخلاف ظاهر حمل شود )کجوری،1380، ج 1، ص.72(. افزون بر این، رواتی 
که در زمان ائمه به آن ها رجوع می شده است، عارف به همۀ احکام، بلکه بیشتر احکام هم 
نبوده اند؛ بنابراین یا باید معرفت را بر ملکه و توان اســتنباط حمل کرد یا بر اســتغراق عرفی 

)شناخت بخش قابل توجهی از احکام شرعی( )آخوند خراسانی،1413، ج 5، ص.285(.

3-5. مراجعه به اعلم )تقلید(
از مهم ترین مســائل مطرح در باب اجتهاد و تقلید، مســئله تقلید اعلم اســت. بررسی متون 
فقهی نشان می دهد که در میان فقهای امامیه دو دیدگاه وجود دارد: جواز تقلید غیر اعلم و 

وجوب تقلید اعلم که یکی از مستندات هر دو دیدگاه، مقبوله است.
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1-3-5. جواز مراجعه به غیر اعلم )مفضول(

ازنظر طرفداران این دیدگاه، مقبوله بدون تفاوت، شــامل فاضل و مفضول می شــود )کاشف 
الغطــاء،1422، ج 1، ص. 9؛ قزوینی،1427، ج 7، ص.495(. گروهی بر این باورند که بدون فحص 
از فتوای فقیه اعلم، می توان به فتوای فقیه غیراعلم مراجعه کرد )آملی، بی تا، صص.405 - 404(؛ 
هرچند میان فقیه اعلم و غیراعلم اختلاف نظر باشــد )تقوی اشــتهاردی، 1418، ج 4، ص.635(؛ 
زیرا اختلاف نظر دو فقیه از مصادیق شــبهه حکمیه اســت و شــبهه حکمیه افزون بر حکم 
شــرعی، شــامل فتوای فقیه در فصل خصومات هم می شود و با مراجعه به یک فقیه به نحو 
تخییر، حکم »رجوع به حاکم« امتثال شــده اســت )حائری،1424، ج 3، ص.340؛ امام خمینی، 

1418، صص.98 - 97؛ کاشف الغطاء،1381، ص.485(.

2-3-5. وجوب مراجعه به اعلم )فاضل(

در برابــر، برخی از فقها بر این باورند که گرچه صــدر مقبوله »فاذا حکم بحکمنا، إلخ« بر 
حجیت حکم فقیه به نحو مطلق دلالت دارد، هرچند اعلم هم نباشــد )ســبحانی،1423، ج 3، 
ص.635؛ فاضــل لنکرانی، 1420، ج 2، ص.459(؛ اما با توجه به ذیل حدیث »الحکم ما حکم به 
اعدلهمــا، إلخ«، هنگام اختلاف باید به فقیه اعلم مراجعه کرد )مرعشــی،1422، ج 1، ص.198؛ 

امام خمینی،1410، ج 2، صص.141 - 140(.
بر این اســاس، با وجود فقیــه اعلم )فاضل( نمی توان به فقیــه غیراعلم )مفضول( رجوع 
کرد، زیرا صدر مقبوله شامل تقلید از مفضول نمی شود )خویی،1411، ص.48(. به عبارت دیگر، 
نمی تــوان به اطــلاق و عموم بخش اول مقبوله برای حجیت فتوای افضل و مفضول اســتناد 
کــرد؛ چرا که 1. مقبوله دلالتی بر مســاوات افضل و مفضول در زمان اختلاف ندارد؛ مورد 
اطلاق، روایت اســت و نه فتوا؛ زیرا در صدر اسلام افتاء با نقل روایت انجام می شده و نه با 
اظهار رأی و نظر اجتهادی )کاشف الغطاء،1381، ص.485(؛ بنابراین، چون روایت مقبوله نسبت 
به اختلاف در قضاوت، دلالت بر ارجحیت نظر اعلم دارد، نمی توان بر اساس نظر غیر اعلم 

هم در قضاوت و هم در فتوا، عمل کرد )خویی، ب 1418، ج 1، ص.181(.
این دیدگاه با چند اشــکال اساسی روبه رو است؛ زیرا گرچه فتوا به شکل صدور رأی در 
زمان معصوم وجود داشــته، اما حمل اطلاق روایات به یک نفر ازآن جهت که وجود فقهای 
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اعلم و غیر اعلم در آن دوره، متصور نیســت، درســت نخواهد بود. افزون بر این که روایاتی 
چون مقبوله برای نهی از رجوع به فقهای حکومتی است نه تأسیس یک قاعده در باب تقلید 
)کاشــف الغطاء،1381، ص.485؛ رشتی،1323، ص.21(. ســرانجام، مقبوله ناظر به قضاوت بوده، 
ارتباطی با بحث تقلید ندارد )فاضل لنکرانی،1420، ج 2، ص.459( تا بتوان به اطلاق آن اســتناد 

کرد. )سبحانی،1423، ج 3، ص.636(.

4-5. شمول پذیری نسبت به حکومت
ازجمله مباحث مطرح در مقبوله اختصاص آن به خصومت یا شمول آن نسبت به خصومت 
و حکومت است. صرف نظر از برخی اختلاف های جزئی، دو دیدگاه کلی دراین باره وجود 

دارد:

1-4-5. عموم نسبت به خصومت و حکومت

ازنظــر طرفــداران این دیــدگاه، عبارت »فانی قــد جعلته حاکما« اثبات کننــده دو منصب 
قضاوت و حکومت برای فقیه واجد شــرایط اســت )امام خمینی،1410، ج 2، ص.106(؛ هرچند 
که اصل اولی، حکایت از عدم ولایت فردی بر فرد دیگر دارد )قزوینی،1427، ج 7، ص.494(. 
بر این اســاس، نه تنها شــاهدی برای ظهور »حکومت« در »خصومت« وجود ندارد، بلکه 
عبارت »فاذا حکــم بحکمنا« ظهور در غیر خصومت دارد؛ چراکه تکرار واژه »حکم« در 
بار دوم، ناظر به خصومت نیســت. افزون بر این، عبــارت »فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه 
فانما اســتخف بحکم الله« به معنای حرمت رد حکم فقیه اســت ازآن جهت که استخفاف 
حکم خداوند به حســاب می آید و اســتخفاف حکم خداونــد در غیر خصومت هم جاری 
اســت )حائری،1424، ج 3، ص.341(. به همین دلیل، فقیه مجاز به اقامه حدود و صدور حکم 
میان مردم اســت. )علامه حلــی،1413، ج 4، ص.645؛ فاضل مقــداد،1404، ج 1، ص.596؛ ابن فهد 

حلی،1407، ج 2، ص.328(.
برخی دیگر از اســتنادهای این دیدگاه عبارتند از: 1. بر اســاس عبارت »فإنّی قد جعلته 
علیکــم حاکمــا« فقیه عــلاوه بر منصب قضــا دارای منصــب حکومت نیز هســت؛ زیرا 
حکومت مفهومی عام تر از قضاوت اصطلاحی دارد و قضاوت از شــئون حکومت اســت 
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)امــام خمینــی،1418، ص.29(. 2. عبارت های راوی در مقام پرســش، اختصاص به خصومت 
نــدارد )تقوی اشــتهاردی،1423، ج 3، صــص.585 - 584(. 3. اطلاق مقبولــه بر حکومت فقیه 
به شــکل مطلق ـ سیاســی یا قضایی ـ دلالت دارد )امام خمینــی،1410، ج 2، ص.106(. 4. واژۀ 
»علیکم« در عبارت »فإنّی قد جعلته علیکم حاکماً« قرینه ای بر ارادۀ ولایت اســت، وگرنه 
می بایســت از واژۀ »بینکم« به جای آن استفاده می شد. 5. اطلاق عنوان »حاکم« بر والی، 
همچــون: »فصاروا ملــوکاً حکّاماً و أئمة أعلاماً« )حکیمی و دیگــران،1380، ج 1، ص.269؛ امام 
علی، 1414، ص.296( و »و جعلوهم حکّاماً علی رقاب الناس« )مجلسی دوم،1403، ج 34، ص.9؛ 
طبرســی،1403، ج 1، ص.265( و »الملــوك حکّام علی الناس و العلماء حــکّام علی الملوك« 
)کراجکی،1410، ج 2، ص.33؛ مجلســی دوم،1403، ج 1، ص.183(، به این دلیل است که قضاوت 
از مهم ترین شــئون ولایت اســت )منتظری،1409، ج 1، ص.448(. 6. تغییــر عبارت امام )ع( از 
»فإنــی قد جعلتــه قاضیاً« به »فإنی قد جعلته حاکماً« نشــان می دهد کــه واژۀ قضاوت در 
معنایی گســترده تر از قضــاوت قضایی، یعنی امر و حکم به کاررفته اســت. 7. نهی امام از 
رجوع به ســلاطین جور در دعاوی »و إیاکم أن یخاصم بعضکم بعضاً إلی السلطان الجائر« 
نشــان می دهد که مقصود، فصل خصومت در امور شــخصی نبوده بلکه مراجعه به سلطان 
بــرای نزاع های ناظر به رفع تجاوز و تعدی مراد بوده اســت )منتظری،1409، ج 1، ص.440(. 8. 
عبارت »فتحاکما الی السطان او الی القاضی« بر اعم بودن مورد این روایت دلالت دارد )امام 

خمینی، 1418، ص.30(.

نقد و بررسی:
اســتدلال های بالا با نقدهایی نیز روبه رو اســت: 1. واژۀ »سلطان« اختصاص به همان مقام 
داشــته، ذکر آن به واســطه نقش وی در تعیین قاضی است؛ بنابراین ازنظر معصوم )ع(، رجوع 
به قضاتی که منصوب ســلاطین ســتمگر هســتند به همان اندازۀ رجوع به خود آن سلاطین 
نارواســت. ازاین رو شیعیان در دعاوی خود بایستی به قضات شیعه که از طرف امام معصوم 
تعیین می  شــوند، رجوع کنند. 2. ازآنجاکه ســؤال راوی از حکم میان دو طرف دعواست، 
ذکر واژه »ســلطان« در جواب امام، دلیل بر ارادۀ قضاوت و حکومت نیست )منتظری،1409، 
ج 1، ص.448(. 3. برفرض که واژه »حکم« ازنظر مفهومی اعم از قضاوت باشــد، قضاوت 
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همچنان قدر متیقن آن اســت؛ زیرا این روایت در مورد منازعه در اموال و قضاوت در مورد 
آن است و دلیلی هم بر اعم بودن مراد از آن نداریم. 4. ولایت و قضاوت دو منصب مستقل 
هســتند که ممکن اســت هریک به فردی سپرده شــوند )خویی،ب 1418، ج 1، ص.356(. 5. 
ولایت بر تصرف غیر از نفوذ تصرف است و روایت مقبوله تنها بر نفوذ قضاوت، حجیت فتوا 
و جواز تصرف در امور حســبه دلالت دارد )خویی، ب  1418، ج 1، صص.360 ـ 358(. 6. تعبیر 
ن یکفُروا بِه« 

َ
ن یتَحاکَموا إلی الطّاغُوتِ و قَد أمَروا أ

َ
به »طاغوت« و استشهاد به آیه »یریدُونَ أ

)نساء:60( ازآن جهت است که مراجعه به قضات منصوب از جانب سلاطین جور و ترتیب اثر 
دادن به حکم آن ها، رجوع به سلطان و طاغوت است. 7. حرف استعلا »علیکم« با قضاوت 

هم سازگار است؛ زیرا در قضاوت هم استعلا وجود دارد.

2-4-5.  اختصاص به خصومت

طرفداران این دیدگاه بر این باورند که مقبوله تنها ناظر به بحث قضاوت است )خلخالی،1425، 
ص.99( و عبــارت: »فَإنّی قَــد جَعَلتُهُ عَلیکُم حاکِماً« در مقــام تبیین منصب قضاوت برای 
فقیه اســت )خویی، الف 1418، ج 1، صص. 38-379(.کاربرد واژه »حکومت« و مشتقات آن 
مُوا بِالعَدلِ«  ن تَحکَّ

َ
در قرآن و ســنت، تنها در قضاوت اســت: »و إذا حَکَمتُم بَینَ النّــاسِ أ

موالِ النّاسِ بِالإثــمِ و أنتُم تَعلَمُون« 
َ
کُلوُا فَریقاً مِن أ

ْ
)نســاء:58(؛ »و تَدُلّــوا بِها إلی الحُــکّامِ لِتَأ

)بقــره:188(؛ »الحکام القضــاة« )حر عاملــی،1409، ج 27، ص.15( و »اتّقــوا الحکومة، فإنّ 
الحکومة إنّما هــی للإمام العالم بالقضاء« )کلینــی،1407، ج 7، ص.406(. همچنان که همین 
مضمون در روایت ابی خدیجه )شیخ صدوق،1413، ج 3، ص.2؛ شیخ طوسی،1407، ج 6، ص.219( 
بــا لفظ )قاضی( »فإنّی قد جعلته قاضیاً« آمده اســت. )منتظــری، 1409، ج 1، ص.448؛ فاضل 
لنکرانی،1414، ص.183(؛ زیرا با فرض عدم جواز رجوع به قاضی جور، امام معصوم می بایست 
برای حل مشــکلات قضایی شیعیان قاضی نصب کند، مورد سؤال و استشهاد امام به آیه نیز 
نزاع و تخاصم اســت. شــاهد بر این مدعا، اســتفاده از ضمیر مخاطب در کلمات »منکم« 
و »علیکــم« و ضمیر متکلم مع الغیر در واژۀ »أصحابنا« اســت. افــزون بر این، نصب فقیه 
به عنــوان ولی بالفعل با حضور امام معصوم که خود ولی بالفعل اســت، بی معنا خواهد بود. 
همچنان که پرســش راوی از مرجع داوری در زمان حضور با نصب فقیه از جانب امام برای 
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عصر غیبت بی ارتباط و مستلزم اســتثنای مورد سؤال از جواب امام است )منتظری،1409، ج 1، 
صص. 455 ـ 445 (.

بنابراین، مقبوله عمر بن حنظله تنها ناظر به منصب قضاوت برای فقیه است و اثبات دیگر 
منصب ها برای وی نیازمند دلیل خاص اســت )انصاری،1411، ج 2، ص.85(. به دیگر ســخن، 
وجــود فهم های فقهی ناســازگار و غیرمرتبط با زمینۀ صدور روایت عمــر بن حنظله، یعنی 
رجوع به قضات جور برای دادخواهی و چگونگی اعتبارســنجی مستند فقهی آرای قضات، 
نشــانگر این واقعیت اســت که مقبوله بودن این روایت نزد فقهــای متقدم و متأخر )برفرض 
درســتی( نیز نمی تواند ســبب شود تا از آن به عنوان یک مســتند فقهی معتبر در غیر از زمینه 

صدور آن بهره جست.

نتیجه
یافته های پژوهش حاضر نشان می  دهد:

1. ســند روایت عمر بــن حنظله از اعتبار لازم نزد فقهای متقدم و متأخر برخوردار نیســت. 
متقدمان اشکال را متوجه محمد بن عیسی، داود بن الحصین و عمر بن حنظله و متأخران 

اشکال را تنها متوجه عمر بن حنظله می دانند.
2. روایت عمر بن حنظله در متون فقهی متقدم شــهرت نداشته و شهرت آن در متون متأخر 

نیز با عنوان »مقبوله«، ناشی از اعتماد فقها به توصیف شهید ثانی است، نه اعتبار آن.
3. برفرض که عمل اصحاب از موجبات اعتباربخشــی به روایت و جبران ضعف ســند آن 
باشــد، وجود اختلاف نظرهای فراوان در استناد به گزاره های مختلف موجود در روایت 

عمر بن حنظله، حکایت از عدم جبران ضعف سند آن با عمل اصحاب دارد.
4. فهم یکسانی از مضمون روایت عمر بن حنظله میان فقهای متقدم و متأخر وجود نداشته، 
طرح احتمال های مختلف در معنای واژگان به کاررفته در این روایت از ســوی برخی از 
فقها ناشــی از نادیده انگاری مســئله اصلی روایت، یعنی جلوگیری از مراجعه به قضات 
جور برای احقاق حق خود از یک ســو و تعیین شاخص برای مشروعیت قضاوت قاضی 

از سوی دیگر است.
5. هیچ یــک از احــکام برآمده از این روایت، همچون: شــرط بودن اجتهــاد مطلق یا جواز 
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رجــوع به مجتهد متجزی؛ وجوب رجوع به اعلم یا جواز رجوع به غیراعلم و ســرانجام، 
اختصاص داشتن به قضاوت یا شمول پذیری نسبت به حکومت به واسطه نقدهای جدی 
وارد بــر دیدگاه رقیب قابــل دفاع نبوده، نمی توان با قطعیت یکی از دو دیدگاه مقابل هم 

را پذیرفت.

ملاحظات اخلاقی:
حامی مالی: مقاله حامی مالی ندارد.

مشارکت نویسندگان: تمام نویسندگان در آماده سازی مقاله مشارکت داشته اند.
تعارض منافع: بنا بر اظهار نویسندگان در این مقاله هیچ گونه تعارض منافعی وجود ندارد.

تعهد کپی رایت: طبق تعهد نویسندگان حق کپی رایت رعایت شده است.

منابع 
- آخوند خراســانی، محمدکاظم )1413 ق(. کفایة الاصول. حاشــیه ابوالحســن مشکینی 

اردبیلی، قم: لقمان  .
 - آل عصفور، حسین بن محمد )1423 ق(. الدرر النجفیة من الملتقطات الیوسفیة. بیروت: 

دار المصطفی لاحیاء التراث.
- آل عصفور، حســین بن محمد )بی تا(. الأنوار اللوامع فی شــرح مفاتیح الشرائع )للفیض(. 

قم: مجمع البحوث العلمیة، 6 جلدی.
- آملــی، محمدتقی )بی تــا(. منتهی الوصول الی غوامض کفایة الأصــول . تهران: چاپخانه 

فردوسی .
- ابــن ادریــس ، محمد بن احمد )1410 ق(. الســرائر الحاوى لتحریــر الفتاوى. قم: دفتر 
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- ابن شهرآشوب، محمد )1380(. معالم العلماء فی فهرست کتب الشیعة و أسماء المصنفین 
قدیماً و حدیثاً ، نجف: منشورات المطبعة الحیدریة .

- ابن غضائری، احمد )1422 ق (. الرجال. قم: دار الحدیث.
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- ابن فارس، احمد )1404 ق(.  معجم مقائیس اللغة . قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه.
- ابــن فهد حلی، احمد )1407 ق(. المهذب البارع فی شــرح المختصــر النافع. قم: دفتر 

انتشارات اسلامی.
- ابن منظور، محمد )1414 ق (. لسان العرب . بیروت: دار الفکر.

- اردبیلی، احمد )1403 ق (. مجمع الفائدة و البرهان فی شــرح إرشــاد الأذهان. قم: دفتر 
انتشارات اسلامی.

- اســترآبادی، محمدامیــن ) 1426 ق (. الفوائد المدنیة و بذیله الشــواهد المکیة . قم: دفتر 
انتشارات اسلامی .

- اصفهانی نجفی، محمدتقی )1422 ق (. رسالة الاجتهاد و التقلید. قم : جامعة المدرسین.
- امام خمینی، ســیدروح الله )1375(. التعادل و الترجیح . تهران: مؤسســه تنظیم و نشر آثار 

امام خمینی.
- امام خمینی، سیدروح الله )1410 ق (. الرسائل . قم: مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان .
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- بروجردی، مهدی )1427 ق (. مصابیح الاحکام. قم: منشورات میثم التمار.
- بهرامی نژاد، علی و موســوی بجنوردی، مصطفی )1394(. حجیت شهرت فتوایی قدما با 
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- تبریزی، راضی )1362(. تحلیل العروة. قم: بی جا.
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مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی .
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الاسلامی .

- حرعاملی، محمد بن حسن )1409 ق(. وسائل الشیعة. قم: مؤسسه آل البیت.
- حکیم، محسن  )1408 ق(. حقائق الأصول  . قم: کتابفروشی بصیرتی .

- حکیمی، محمدرضا؛ حکیمی، محمد و حکیمی، علی )1380(. الحیاة. تهران: دفتر نشر 
فرهنگ اسلامی .

- خلخالی، محمدمهدی )1425 ق (. الحاکمیة فی الاسلام. قم: مجمع اندیشه اسلامی .
- خواجویی، اسماعیل )1411 ق (. الرسائل الفقهیة. قم: دار الکتاب الإسلامی.

- خوانســاری، احمــد )1405 ق (. جامــع المدارك فی شــرح مختصر النافع . قم: مؤسســه 
اسماعیلیان، 7 جلدی. 

- خوانســاری، محمد )بی تا(. التعلیقات علی الروضة البهیة فی شــرح اللمعة الدمشقیة. قم: 
منشورات المدرسة الرضویة .

- خویی، ابوالقاسم )1372(. معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرجال. قم: مرکز نشر 
الثقافة الاسلامیة فی العالم.

- خویی، ابوالقاسم )1377(. مبانی الاستنباط. نجف: مطبعة الادب.
- خویی، ابوالقاسم )1387(. کتاب الاجتهاد و التقلید. قم: مؤسسه فرهنگی اطلاع رسانی تبیان.
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- خویی، ابوالقاســم )1411 ق(.  الرأى الســدید فی الاجتهاد و التقلید و الاحتیاط و القضاء. 
قم: المطبعة العلمیة .

- خویی، ابوالقاسم )1417 ق(. مصباح الفقاهة. قم: انصاریان.
- خویی، ابوالقاســم ) الف 1418 ق(. التنقیح فی شرح العروة الوثقی. قم: تحت اشراف آقای 

لطفی .
- خویی، ابوالقاســم )ب 1418 ق(. موســوعة الامام الخوئی. قم: مؤسســه إحیاء آثار الإمام 

الخوئی.
- خویی، ابوالقاسم )1422 ق (. مصباح الأصول. قم: مؤسسه احیاء آثار الامام الخوئی  .

- رشتی، میرزا حبیب الله )1323 ق (. رسالة فی تقلید الأعلم . قم: مؤلف.
- روحانی، محمدصادق )1382(. زبدة الأصول  . تهران: حدیث دل  .

- سبحانی، جعفر )1415 ق (. الرسائل الأربع. قم: مؤسسه امام صادق )ع(.
- سبحانی، جعفر )بی تا(. موسوعة طبقات الفقهاء. قم: مؤسسه امام صادق )ع(.

 - ســبحانی، جعفر )1423 ق (. تهذیب الأصول )تقریر ابحاث امام خمینی(. تهران: مؤسسه 
تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

 - سبزواری، عبد الأعلی  )1414 ق (. مهذّب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام . قم: مؤسسه 
المنار، 30 جلدی.

- شریف، محمدهادی )1388(. الکشف الوافی فی شرح أصول الکافی. قم: دار الحدیث.

- شفتی، محمدباقر )بی تا(. مقالة فی تحقیق اقامة الحدود فی هذه الاعصار. قم: بوستان کتاب.
- شــهید اول، محمد بن مکی )1419 ق(. ذکرى الشــیعة فی أحکام الشــریعة. قم: مؤسسه 

آل البیت.
- شــهید ثانی، زین الدین بن علــی )1408 ق(. الرعایة فی علم الدرایــة. قم: مکتبة آیة الله 

مرعشی نجفی.
- شــهید ثانی، زین الدین بن علی )1412 ق(. الروضة البهیة فی شــرح اللمعة الدمشقیة. قم: 

دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیه.
- شــیخ صدوق، محمــد بن بابویه )1413 ق (. مــن لا یحضره الفقیه. قم: دفتر انتشــارات 

اسلامی.
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- شیخ طوسی، محمد بن حسن )1407 ق(. تهذیب الأحکام. تهران: دار الکتب الإسلامیه  .
- شــیخ طوسی، محمد بن حســن )1427 ق(. الرجال )کتاب الأبواب(. قم: دفتر انتشارات 

اسلامی.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن )بی تا(. الفهرست . نجف: المکتبة الرضویة .

- شیرازی، ســید رضا )1395(. »بررسی مقبولیت روایت عمر بن حنظله«، حدیث پژوهی، 
https://s-hadith.kashanu.ac.ir/article_111160. .237 کاشــان، 8)16(، 252 ـ

html
- صــدر، رضا )1420 ق (. الاجتهاد و التقلید . قم: انتشــارات دفتر تبلیغات اســلامی حوزه 

علمیه.
- صفــار، محمــد )1404 ق(. بصائر الدرجــات فی فضائل آل محمّد. قــم: مکتبة آیة الله 

المرعشی النجفی .
- طالقانی، نظر علی )1304 ق (. مناط الأحکام. تهران: بی جا.

- طباطبایی قمی، تقی )بی تا(. الدلائل فی شرح منتخب المسائل. قم: کتابفروشی محلاتی.
- طباطبایی کربلایی، علی بن محمدعلی )1418 ق (. ریاض المســائل فی تحقیق الأحکام 

بالدلائل. قم: مؤسسه آل البیت.
- طبرسی، احمد )1403 ق( . الإحتجاج علی أهل اللجاج. مشهد: نشر مرتضی .

- علامه حلی، حســن بن یوســف )1381(. خلاصــة الأقوال. نجف: منشــورات المطبعة 
الحیدریة.

- علامه حلی، حسن بن یوســف )1413 ق(. مختلف الشیعة فی احکام الشریعة. قم: دفتر 
انتشارات اسلامی.

- فاضل لنکرانی، محمد )1414 ق (. تفصیل الشــریعة فی شــرح تحریر الوســیلة. قم: دفتر 
انتشارات اسلامی.

- فاضــل لنکرانی، محمد )1420 ق (. معتمد الأصول )تقریــر ابحاث امام خمینی( . تهران: 
مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

- فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله )1404 ق (. التنقیح الرائع لمختصر الشرائع. قم: کتابخانه 
مرعشی نجفی.

https://s-hadith.kashanu.ac.ir/article_111160.html 
https://s-hadith.kashanu.ac.ir/article_111160.html 
https://s-hadith.kashanu.ac.ir/article_111160.html 
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- فراهیدی، خلیل )1409 ق(. کتاب العین. قم: مؤسسه دار الهجرة.
- فیض کاشــانی، محمد بن شــاه مرتضی )1389(. الأصول الأصیلة. تهران: سازمان چاپ 

دانشگاه. 
- فیــض کاشــانی، محمد بن شــاه مرتضــی )1406 ق (. الوافی. اصفهــان: کتابخانه امام 

امیرالمؤمنین )ع(.
- قزوینی، علی  )1427 ق (. الاجتهاد و التقلید. قم: دفتر انتشارات اسلامی .
- قزوینی، ملا خلیل )1387(. الشافی فی شرح الکافی. قم: دار الحدیث.

- کجوری، محمدمهدی )1380(. الاجتهاد و التقلید. قم: نهاوندی.
- کاشف الغطاء، حسن )1422 ق (. أنوار الفقاهة. نجف: مؤسسه کاشف الغطاء.

- کاشف الغطاء، علی )1381 ق (. النور الساطع فی الفقه النافع. نجف: مطبعة الآداب.
- کراجکی، محمد )1410 ق (. کنز الفوائد. قم: دارالذخائر.

- کلینی، محمد )1407 ق (. الکافی. تهران: دار الکتب الإسلامیة .
- مازندرانی، محمد صالح )1382 ق (. شرح الکافی. تهران: مکتبة الاسلامیة.

- مجذوب، محمد )1387(. الهدایا لشیعة أئمة الهدى. قم: دار الحدیث.
- مجلســی اول، محمدتقی )1406 ق (. روضة المتقین فی شــرح من لا یحضره الفقیه. قم: 

مؤسسه فرهنگی اسلامی کوشانبور.
- مجلســی دوم، محمدباقــر )1403 ق (. بحار الأنــوار الجامعة لدرر أخبــار أئمة الأطهار. 

بیروت: دار إحیاء التراث العربی .
- مجلســی دوم، محمدباقر )1404 ق (. مرآة العقول فی شــرح أخبار آل الرسول. تهران: دار 

الکتب الاسلامیة.
- مجلســی دوم، محمدباقر )1406 ق (. ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار. قم: کتابخانه 

مرعشی نجفی .
- محقق کرکی، علی )1414 ق(. جامع المقاصد فی شرح القواعد. قم: مؤسسه آل البیت )ع(.

- مختاری، رضا؛ صادقی، محسن )1426 ق(. رؤیت هلال. قم: دفتر تبلیغات اسلامی.
- مرعشی نجفی، شهاب الدین )1422 ق (. القول الرشید فی الاجتهاد و التقلید. قم: کتابخانه 

مرعشی.
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- مرتضی، جعفر )1404 ق(. ولایة الفقیه فی صحیحة عمر بن حنظله. التوحید،6، 65 ـ 81.
- مزینانــی، محمدصــادق )1390(. تجلــی ولایــت مطلقه فقیه در ســیره عملــی آخوند 
http://www.rcipt.ir/pdfmaga- .38 خراســانی حکومت اســلامی، 59 )1(، 5 ـ.

zines/059/059.pdf
- مظفر، محمدرضا )1430 ق (. أصول الفقه. قم: مؤسسة النشر الاسلامی  .

- منتظری، حســینعلی )1409  ق (. دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیة. قم: نشر 
تفکر.

- موسوی بجنوردی، حسن  )1380(. منتهی الأصول. تهران: مؤسسة العروج.
- میرداماد، محمدباقر )1311 ق (. الرواشــح الســماویة فی شرح الاحادیث الامامیة. قم: دار 

الخلافة.
- میرزای قمی، ابوالقاسم )1420 ق ( . مناهج الأحکام فی مسائل الحلال و الحرام . قم: دفتر 

انتشارات اسلامی.
- نائینی، محمدحسین )1352(. أجود التقریرات . تقریر ابوالقاسم خویی، قم: مطبعة العرفان  .

- نائینی، محمدحسین )1376(. فوائد الاصُول . قم: جامعه مدرسین  .
- نجاشی، احمد )1407 ق(. فهرست أسماء مصنفی الشیعة. قم: دفتر انتشارات اسلامی.

- نجفی، محمدحسن  )1404 ق(.  جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام . بیروت: دار إحیاء 
التراث العربی ، 43  جلدی.

- نراقی، احمد )1415 ق (. مستند الشیعة فی احکام الشریعة. قم: مؤسسه آل البیت.

- Akhund Khorasani, M. )1992(. Kefaya al-Osul. Qom: Loqman. [In 
Arabic]

- Allama Hilli, H. )1992(. Mokhtalef al-Shia fi Ahkam al-Sharia. Qom: 
)IPO(. [In Arabic]

- Allama Hilli, H. )2002(. Kholasa al-Aqwal. Najaf: Al-Matbaa 
Al-Heydriya. [In Arabic]

- Al-Ofsur, H. )2002(. al-Durar al-Najafiya men al-Moltaqatat 

 http://www.rcipt.ir/pdfmagazines/059/059.pdf
 http://www.rcipt.ir/pdfmagazines/059/059.pdf
 http://www.rcipt.ir/pdfmagazines/059/059.pdf
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al-Yusofiya. Beyrut: Dar al-Mostafa Le Ehya al-Torath. [In Arabic]
- Al-Ofsur, H. )n. d.( Al-Anwar al-lawame fi sharh Mafatih al-Sharia )Li 

al-fayz(. Qom: Majma al-Buhuth al-Ilmiya, 6 volumes. [In Arabic]
- Ansari, M. )1990(. Kitab al-Makaseb. Qom: Dar al-Zakhair. [In Arabic]
- Ansari, M. )1994(. al-Qaza wa al-Shahadat. Qom: World Congress of 

Shaikh Ansari. [In Arabic]
- Ardebili, A. )1982(. Majma al-Faeda wa al-Borhan fi Sharh Ershad 

al-azhan. Qom: Islamic Publications Office )IPO(. [In Arabic]
 - Amoli, M.T. )n.d.( Montaha al-wosul ela qawamiz Kefaya al-Osul to 

Qawamiz Kefaya al-Osul. Tehran: Ferdosi. [In Arabic]
- Bahraminejad, A. & Mousavi Bojnourdi, S. M. )2016(. The Authority of 

Injunctive Fame of Earlier Prominent Jurists with an Approach based on 
Imam Khomeini’s Views. Matin research journal, 17)69(, 73-96. doi: 20
.1001.1.24236462.1394.17.69.5.3

- Bahrani, M.S. )2008 a(. Bohuth fi Mabani Elm al-Rejal. Qom: Fadak 
Library. [In Arabic]

- Bahrani, M.S. )2008 b(. Hayawiyat al-Feqhiya. Qom: Manshurat 
al-Ijtihad. [In Arabic]

- Barqi, A. )1963(. Rejal al-Barqi. Tehran: University of Tehran. [In 
Arabic]

- Borujerdi, M. )2006(. Masabih al-Ahkam. Qom: Meysam al-Tammar. 
[In Arabic]

- Esfahani Najafi, M.T. )2001(. Resala Al-Ejtehad wa Al-Taqlid. Qom: 
Al-Modarresin Association. [In Arabic]

-Estarabadi, M.A. )2005(. al-Fawaed al-Madaniya wa Bazliya 
al-Shawahed al-Makkiya. Qom: Islamic Publications Office. [In 
Arabic]

- Farahidi, Kh. )1988(. Kitab Al-Ayn. Qom: Dar al-Hajra. [In Arabic]

https://doi.org/20.1001.1.24236462.1394.17.69.5.3 
https://doi.org/20.1001.1.24236462.1394.17.69.5.3 
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- Fazil Lankarani, M. )1993(. Tafsil al-Sharia fi Sharh Tahrir al-Wasila. 
Qom: )IPO(. [In Arabic]

- Fazil Lankarani, M. )1999(. Motamed al-Osul. Tehran: The Institute for 
Compilation and Publication of Imam Khomeini’s Works. [In Arabic]

- Fazil Miqdad , M. )1983(. al-Tanqih al-Raye le Mokhtasar al-Sharaye. 
Qom: Marashi Najafi. [In Arabic]

- Feyz Kashani, M. )2017(. Osul al-Asila. Tehran: University Printing 
Organization. [In Arabic]

- Feyz Kashani, M. )1985(. Al-Wafi. Isfahan: Library of Imam Amir 
al-Muminin. [In Arabic]

- First Majlisi, M. T. )1986(. Rawza al-Muttaqin fi Sharh Man La Yahzoroh 
al-Faqih. Qom: Kushanbur. [In Arabic]

- Haeri, M. )1995(. Montaha Al-Maqal fi Ahwal Al-Rejal. Qom: Al 
al-Beyt. [In Arabic]

- Haeri, M. )1997(. Kitab al-Khoms. Qom: Islamic Publications Office. 
[In Arabic]

- Haeri, M. )2003(. Mabani al-Ahkam fi Osul al- Sharayi al-Islam.Qom: 
Al-Nasher al-Islami. [In Arabic]

- Haeri, M.H. )1983(. al-Fosul al-qaraviya fi al-Osul al-alfiqahiya. Qom: 
Dar Ihya al-Ulum al-Islamiya. [In Arabic]

- Hakim, M. )1987(. Haqayiq al-Osul. Qom: Basirati bookstore. [In 
Arabic]

- Hakimi, M.R؛ Hakimi. M؛ Hakimi, A. )2001(.al- Hayat. Tehran: Farhang 
Islamic. [In Arabic]

- Hurr Amili, M. )1988(. Tafsil vasail Al- Shia Ela Tahsil Masail Al-Sharia. 
Qom: Al-Bayt Foundation, first edition. [In Arabic]

- Ibn Dawud, H. )1963(. Rejal. Tehran: University of Tehran. [In Arabic]
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- Ibn Fahd Helli, A. )1986(. al-Mohadzzab al-Bari fi sharh al-Mokhtasar 
al-Nafi. Qom: Islamic Publications Office )IPO(. [In Arabic]

- Ibn Faris, A. )1983(. Mojam Maqayis al-Loqa. Qom: Sazman Tabliqat 
Islami )STI(. [In Arabic]

- Ibn Idris, M. )1989(. al-Saraer al-Hawi fi Tahrir al-Fatawi. Qom: 
Islamic Publications Office )IPO(. [In Arabic]

- Ibn Manzur, M. )1993(. Lisan al-Arab. Beyrut: Dar al-Fekr. [In 
Arabic]

- Ibn qazaeri, A. )2001(. al-Rejal. Qom: Dar al-Hadith. [In Arabic]
- Ibn Shahr Ashub, M. )2001(. Maalem al-Olama fi fehrest kotob 

al-Shia wa asma al-Mosanefin. Najaf: Al-Matbaa Al-Heydariya. 
[In Arabic]

- Imam Ali. )1993(. Nahj al-Balaqa. Gathering by Sharif Razi, Qom: 
Hijrat. [In Arabic]

- Jawhari, I. )1989(. Al-Sehah-Taj al-Loqa wa Sehah al-Arabiya. 
Beirut: Dar al -Elm le al-malayin. [In Arabic]

- Kashef al-Qeta, A. )1961(. Al-Nur al-Sate fi feqh al-nafe. Najaf: 
al-Adab Press. [In Arabic]

- Khalkhali, M.M. )2004(. Al-Hakemiya fi al-Islam. Qom: Islamic 
Thought Council. [In Arabic]

- Khansari, A. )1984(. Jame al-Madarek fi Sharh Mokhtasar al-Nafe. 
Qom: Ismailiyan, second edition, 7 volumes. [In Arabic]

- Khansari, M. )n.d.(. al-Taliqat ala al-Rawza al-Bahiya fi Sharh al-luma 
al-Demashqiya. Qom: al-Madresa al-Razawiya pamphlets. [In Arabic]

- Kajuri, M.M. )2001(. Al-Ijtehad wa Al-Taqlid. Qom: Nahavandi. [In 
Arabic]



163   سعید نظری توکلی، فاطمه سادات مرتضوی: بازپژوهی مقبوله عمر بن حنظله و تأثیر آن بر استنباط...

- Karajaki, M. )1989(. Kanz al-Fawaed. Qom: Dar al-Dzakhair. [In 
Arabic]

- Kashef al-Qeta, H. )2001(. Anwar al-Feqaha. Najaf: Kashef al-Qeta 
Foundation. [In Arabic]

- Khajuei, I. )1990(. Al-Rasael Al-Feqhiya. Qom: Dar al-Kitab al-Islami. 
[In Arabic]

-   Khoei, A. )1990(. al-Ray al-Sadid fi Ejtehad wa al-Tiqlid wa al-Ehtiyat 
wa al-Qaza. Qom: Al-Matbaa al-ilmiya. [In Arabic]

- Khoei, A. )1990(. Feqh al-Shia )Ejtihad wa al-Taqlid(. Qom: Now Ẓuhur. 
[In Arabic]

- Khoei, A. )1993(. Mojam Rejal al-Hadith wa Tafsil al-Tabaqat al-Rejal. 
Qom: Islamic Culture Publishing Center. [In Arabic]

- Khoei, A. )1996(. Misbah al-Fiqahah. Qom: Ansariyan. [In Arabic]
- Khoei, A. )1997a(. Tanqih fi Sharh al-Urwa al-Wuthqa. Qom: Lutfi. [In 

Arabic]
- Khoei, A. )1997b(. Mawsua Imam Al-Khoei. Qom: Foundation for Re-

vival of Imam Al-Khoei’s Works. [In Arabic]
- Khoei, A. )1998(. Mabani al-Estenbat. Najaf: al-Adab Press. [In Arabic]
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